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شيب شناسي موضعي

ــزي  ــش چي ــد. اول ــالا نمي آم ــش ب ــس نفس آمبولان
ــه آمبولانس.  ــزي حس مي كردم ن ــوم نبود. نه من چي معل
ــربالايى  ــود. الان س ــي ب ــي ملايم ــيب خيلي خيلي خيل ش
خيلي خيلي خيلي تيزي شده كه آمبولانس نمي كشد ازش بالا 
برود.  شايد بپرسيد چرا از آن موقع كه دولت از «شيب ملايم» 
ــا الان من چيزي در اين باره  ــا و هزينه ها حرف زد، ت گراني ه
ننوشتم. خب، با آن شيب ملايمي كه گفته شد، چندروز طول 
كشيد تا اصل خبر به من برسد. اما شيب ملايم طوري است 
كه اولش نمي فهمي و چه بسا كه خوشت هم بيايد، اما وقتي 
فهميدي كارازكار گذشته و نه تنها خوشت نمي آيد كه نگران 
هم مى شوى.  اول هاي شيب ملايم، يعني پارسال،  اگر كسي 
ــيد من مي گفتم خيلي خوب است. شيبش  چيزي مي پرس
ــت. برخلاف دوره احمدي نژاد كه شيبش تند بود  ملايم اس
و آدم خوف مي كرد. ولي الان كه فكر مي كنم مي بينم شيب 
تند خيلي بهتر از شيب ملايم است. وقتي شيب تند باشد تو 
همان اول كار بي خيال مي شوي. شيب كه ملايم باشد وسط 
كار مي ماني توش.  بعد هم توي وضعيت شيب ملايم شما بايد 
پات را از رو گاز برنداري. هرچند تخته گاز هم نمي تواني بروي. 
اما اگر پات را از روي ترمز هم  برداري يكهو مي كشي پايين و 
تا سپر عقب آمبولانست به زمين گرم نخورد، نمي تواني توقف 
كني.  ما مانده ايم رييس جمهور گفته شيب يا گفته شِعب و 
ــيب شنيده ايم. يعني جاي اينكه در  زبانش نچرخيده و ما ش
وضعيت شيب ملايم باشيم، در شِعب ملايم هستيم و داريم 
مي رويم توي دره.  راستش ما نمي دانيم، ما يك آمبولانس چي 
بي شيله پيله اي هستيم كه هرچه به ذهن و دهنمان مي آيد 

مي گوييم و به ما با اين وضعيتي كه داريم حرجي نيست. 

ــگاه  � اگرگذرتان به نمايش
ــن اثر  ــاد، تازه تري ــاب افت كت
ــم از  ــرى را ه ــا لاهي جومپ
دست ندهيد. رمان تازه جومپا 
ــوان «گودى» با  لاهيرى با عن
ترجمه اميرمهدى حقيقت از 
سوى نشر ماهى منتشر شده. 
به تازگى جومپا لاهيرى اجازه چاپ ترجمه فارسى كتاب را 
ــر ماهى سپرده است. گودى  طى قراردادى رسمى به نش

تازه ترين اثر لاهيرى و دومين رمانش پس از هم نام است.

آمبولانس

اتفاق

پشت جلد

ــتان به  ــنيدم يكى از دوس ــه پيش بود كه ش ــدود دوهفت ح
ــتان بسترى  ــرطان مبتلا و به دليل وخامت حالش در بيمارس س
ــت  ــرطان دوس ــت. در هفته پيش هم از س و ممنوع الملاقات اس
ديگرى آگاهى پيدا كردم. همچنين خبردار شدم يكى از همكاران 
ــت. گاهى  ــپرده اس روزنامه نگار در غربت تصادف كرده و جان س
اخبارى هجوم مى آورند كه به سادگى از ذهن پاك شدنى نيستند. 
ــت را ملاقات كردم. باوركردنى نبود.  اوايل هفته رفتم و اين دوس

فردى كه تا همين اواخر اصلا اثرى از ضعف نداشت حالا شكسته 
ــه روحش باانگيزه و دلش  ــلا از پا افتاده بود اگرچ ــور و كام و رنج
ــار بود. با ديدن او چندنكته در خاطرم  همچنان از نور اميد سرش
نقش بست: اول اينكه ارزش هرلحظه از زندگى حقيقتا بى قيمت 
است. همه ما از مهلتى كه داريم ناآگاهيم ولى طبع انسان اين است 
كه آن را در نظر نمى آورد. فرصت و لذت زندگى با كيفيت در زمان 
ــايد فردا كه سهل است اصلا لحظه  ــت داد. ش حال را نبايد از دس
ــه ارزش افراد را قبل از آنكه خبر  ــد. دوم اينك ديگرى در كار نباش
مهمى درباره آنها رخ دهد بايد دانست. سوم آنكه وقتى اصل زندگى 

در معرض خطر جدى باشد نوع نگاه انسان به دنيا و پديده هايش 
تغيير مى كند. گويى عيار خلوص در گوهر نگاه آدمى اعتلا مى يابد. 
اين را مى توان در چشمان فرد آسيب  ديده و در لابلاى كلامش به 
روشنى ديد. اين حال متفاوتى است. بگذريم. سلامتى يك موهبت 
بزرگ است. بايد قدر آن را دانست و در پى بالابردن كيفيت زندگى 
بود. روشن است كه سخن من فقط جنبه اخلاقى ندارد. مهم ترين 
ــد كه درجه رضايتمندى در طول  ــش آن مى تواند در اين باش بخ
زندگى بالا رود. اينكه انسان خودش باشد: خوب و خوش و مداراجو 

و حقيقت طلب. همين! خدا عاقبت همه ما را ختم به خير كند! 

اخبارى كه هجوم مى آورند! 

پيشنهاد

2 كتاب تازه براى روزنامه نگارى نو
شـرق: دو كتاب تازه در حوزه روزنامه نگارى و رسانه از سوى 
ــيوه نگارش در  ــده است. «ش ــارات «ثانيه» روانه بازار ش انتش
ــته دكتر احمد توكلى، همان طور كه از نامش  رسانه ها» نوش
ــتفاده درست انشايى و  ــعى بر آن داشته كه اس ــت س پيداس
املايى از برخى لغات را در رسانه هاى نوشتاى و غيرنوشتارى 
ــان دهد. در اين ميان اما نكته راهگشاى اين  به مخاطب نش

كتاب توجه به كلمات غيرفارسى است كه به فرهنگ كشور 
وارد شده اند و در اين كتاب سعى شده از افراط و تفريط درباره 
فارسى نويسى آنها سخن گفته شود. محمود سلطان آبادى نيز 
در كتاب «روزنامه نگارى در رسانه هاى اجتماعى» تاكيد خود را 
بر شيوع و فراگيرى رسانه هاى اجتماعى در خبررسانى امروز 
گذاشته و علاوه بر معرفى اين مفاهيم به بررسى تعامل ميان 

فيس بوك و روزنامه نگارى امروز همراه مثال پرداخته است. 

گزارش فردا

شرق،عسل عباسيان: نمايشگاه كتاب امسال هم اكنون، آخرين ساعات خود را طى 
مى كند؛ نمايشگاهى كه در قياس با سال هاى پيش، مقبول تر به نظر مى رسيد و به 
بهانه برگزارى اش به سراغ «مريلا زارعى» رفتيم تا از نمايشگاه و ماجراى كتابخوانى 
ــا كتاب نخوانى ما ايرانى ها بگويد. «زارعى» كه اين روزها با فيلم «چ» به كارگردانى  ي
«ابراهيم حاتمى كيا» ميهمان سينماهاست، درباره فضاى جارى در نمايشگاه كتاب 
مى گويد: «متاسفانه چندسالى است كه فضاى نمايشگاه غيرفرهنگى شده و بسيارى 
ــانى كه به آن سر مى زنند، توريست هستند و افراد اهل مطالعه در بينشان  از كس
كمتر به چشم مى خورد.» او با اشاره به اينكه فرصت 10روزه نمايشگاه كتاب براى 
ــود، مى گويد: «در بين اين رفت وآمدهاى توريستى،  عده اى تفريح محسوب مى ش

ــفانه كمتر  ــت اما متاس ــود خوب اس ــاله كتاب و مطالعه ش باز هم اگر ذهن برخى از افراد درگير مس
ــيدن ما به آرزوهايمان  ــتيم. اگر ما ايمان بياوريم به اينكه كتاب خواندن در رس ــاهد اين اتفاق هس ش
ــى از اوقاتمان را به مطالعه اختصاص خواهيم داد.» او مى گويد دو، سه سال  ــت، بى شك بخش موثر اس
ــگاه در ذهنش مانده، به آن  ــه جهت خاطرات بدى كه از نمايش ــه با وجود ميل باطنى اش ب ــت ك اس
ــتند. دليلش را نمى دانم. ريشه اش شايد  ــت: «اغلب مردم ما اهل كتاب نيس ــر نمى زند و معتقد اس س
يك جور تنبلى و راحت طلبى است. مثل حس وحالى است كه بچه ها نسبت به مدرسه و درس خواندن 

دارند. نمى دانم كتاب و مطالعه و قلم و كاغذ چه سابقه اى دارد، كه گرچه افراد در 
رده هاى بالاى اجتماعى مجبورند مطالعه كنند اما سايرين مى گويند كه ما فرصتش 
را نداريم. بسيارى از آنها وقتى هم فرصت دارند دل ودماغ ندارند. مسلما اگر درگير 
اجاره خانه و هزارجور دغدغه هاى اقتصادى باشى، ذهنت توانى براى مطالعه ندارد. 
ــار مرفه هم كه ذهن آزادترى دارند باز هم كتاب خواندن رايج نيست و  در بين اقش
معمولا ترجيح بر تماشاى فيلم است. يعنى اگر وقت فراغتى هم باشد، افراد سينما 
را انتخاب مى كنند. براى همين چاره اى نيست جز اينكه از طريق سينما تاثير روانى 
بر مخاطبان گذاشت و كتابخوانى را تبليغ كرد. شايد اگر افراد موفق و تحصيلكرده، 
مدام از تاثيرى كه مطالعه و كتابخوانى بر ارتقاى جايگاهشان داشته بگويند، اين باور 
به مرور در جامعه به وجود بيايد كه كتاب خواندن واقعا به ترقى آنها كمك مى كند.» او راه حل ديگرى 
هم پيشنهاد مى كند: «اگر خودمان را وادار كنيم تا وقتى براى بچه ها كادوى تولد مى خريم در كنارش 
دفترچه يادداشت و كتاب هم بگيريم يا به طور كلى هر كادويى كه مى دهيم، حتما كتابى هم كنارش 
بگذاريم به مرور فرهنگسازى مى شود. فكر مى كنم اگر از طريق تلويزيون يا ساير رسانه ها هم مسابقات 
كتابخوانى برگزار شود و مثلا بابتش جوايز درخورتوجهى به برندگان تعلق گيرد، به مرور زمان بر ميزان 

مطالعه مردم موثر است و مردم را به كتاب خواندن عادت دهد.»

«مريلا زارعى» پيشنهاد داد

تبليغات براى كتابخوان شدن مردم
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